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  سالاري ايران در دورة قاجار نظام ديوان 

  *حميد تنكابني

  چكيده
بـه   –سالاري دورة قاجـار  هاي ذي نفوذ داخلي بر ساختار و نظام ديوانتأثيرگذاري گروه

نه براساس مصالح عمومي و منـافع ملـي    - ويژه در شرايط فقدان تاريخي قانون در كشور
هاي شخصي صـورت  ة سليقه، و هوي و هوسبلكه معمولاً بر وفق منافع گروهي و بر پاي

پذيرفت. در اين دوره نيز، همانند ادوار پيشين، مناصب ديواني توسط پادشاه و براساس مي
نظير شـاهزادگان،   –هاي ذي نفوذ در ساختار قدرت تشخيص شخصي ميان افراد و گروه

  شد.تقسيم مي - رؤساي ايلات، روحانيان و مقامات ارشد ديواني
هـا و  ها بـا كسـب درآمـدهاي نامشـروع از مناصـب و مـوروثي كـردن آن       اين گروه
هـاي گونـاگون از جملـه    شان، آنهـم بـا شـيوه   هاي مستمر از جايگاه و قدرتسوءاستفاده

هاي گستردة فساد در تشـكيلات  متصلب و گسترش شبكه» هايكاستشبه«ارتشاء، ايجاد 
از مهمتـرين عوامـل بازدارنـدة    » مـاري تبارگ«چنين نهادينه كردن پديدة اداري كشور و هم

و تحول و در مجموع، ار مواضع ناكارآمدي نظام ديوان » تحرك اجتماعي«، »تحرك شغلي«
هاي مخرب و ضد تحـول  اي از روحيات و ويژگيشوند. آميزهسالاري ايران محسوب مي
، »)سـالاري شايسـته «(بـه جـاي   » خويشاوندسـالاري «نظيـر   –توسعة گروههاي ياد شـده  

فروش و به مزايده گذاردن مناصب، فساد گسترده ») ورزيقاعده«(به جاي » ورزيارادت«
هـاي ناسـالم (بـه    ، و رقابـت »اطاعت محض«گويي و و سازمان يافتة مالي و اداري، تملق

هاي توام با خشونت و حذف افراد)، ... در تـاروپود نظـام اداري كشـور    صورت درگيري
   مستقر و نهادينه شد.

نفوذ، ديوان سالاري، ناكارآمدي اداري، سـاخت قـدرت، دورة    هاي ذيگروه :ها اژهكليدو
  قاجار 
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  . درآمد1
جامعة ايراني از روزگاران دور، حول سه محور اصلي يعني امـور دينـي، امـور حكـومتي و     

قلـم  شمشير و اهلعلم به امر دين و آيين، اهلامور توليدي، سازمان يافته بود. بدينگونه اهل
پرداختند. در كسب وكار و كشت و زرع، به امر توليد و مبادله كالا ميامر حكومت و اهل به

دورة قاجار نيز، همچون ادوار پيشين، مراتب اجتماعي از روحانيت، عمال ديوان و بازاريان 
شد. بالطبع، دستگاه سلطنت و شاهزادگان طراز اول، كه به اعتباري از نوع عمـال  تشكيل مي
نخبگـان حـاكم    هـاي اجتمـاعي جـاي داشـتند. شـاه در صـدر      ودند، در رأس ردهديواني ب

داشت و حكمراني او اساساً خودكامه و استبدادي بود. چون يكي از پدران شاه، كشور   قرار
داد كه كشور را قلمرو يا ملك شخصي خود بدانـد و  را فتح كرده بود، وي به خود حق مي

  االله) بشمارد.اه) و سايه خدا (ظلپنخود را حامي و مدافع دين (اسلام
دانستند. بنابراين، شاه تنها منبع قدرتي بود كه به متابعان، او را  مركز عالم ملجأ دين و مي

كرد و تنها قوة مجرية بلامنازع بود و از ايـن  ميل خود مقامات حكومت را عزل و نصب مي
اي از ر دورة قاجار، مجموعهجامعه ايران د 1رو، مقامات حكومت مسئوليت واقعي نداشتند.

هاي هاي متحدي بود كه هر يك پايه و رأس بانفوذ خاص خود را داشت. اين گروهساختار
گوناگون متحد از لحاظ ساختار به يكديگر شباهت داشتند. اما هر يك، منافع خاص خود را 

يا صنف و غيره هايي نظير قبيله، عشيره، دهكده يا گروهي از علماء گرفتند و از گروهپي مي
تشكيل شده بودند. حكومت مركزي اگر قدرت نصب حكام و رؤسا يا نظارت كامل بر آنها 
ها را نداشت، از طريق تحريك حكام و رؤسا عليه يكديگر، موقتاً تعادل ظريفي را در بين آن

ســيطره بــر ايــران، نظــم جديــدي  ). قاجارهــا پــس از20: 1365كــرد (فلــور ايجــاد مــي
د، يا ساخت موجود را تجديد سازمان ندادنـد، بلكـه ارادة خـود را بـر وضـع      نياوردن  پديد

موجود تحميل كرده، افراد خود را به جاي اعضاي حكومت سابق بـر مقامـات و مناصـب    
حكومتي نصب كردند. در سطح محلي، نظام سابق را به حال خود گذاشته، صاحب منصبان 

نبودند، زيـرا بسـياري از اعيـان سـابق نظيـر       را تعويض نكردند. بنابراين، هيچگاه در امنيت
حكام)هاي تبريز و شيراز و سران عشاير كه در مواضع و مقامـات   –بيگلربيگي (شهردارها 

 خود ابقا شدند، فقط به حاميـان قاجـار مبـدل شـدند. نظـام سياسـي را حاميـان حكومـت        
خاص بـه يكـديگر   هـاي اش ـ كردند. اين يك نظام وسيع مبتني بر پيمان و وفـاداري مي  اداره

  ها در حوزه سياسي بود.هاي آنبراساس قدرت چانه زني و سوداگري
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پرداخـت يـك   وضع دورة قاجار معمولاً چنين بود كه هر جا حكومت به ستمگري مـي 
زده مداخلـه و وسـاطت كـرده،    واسط قدرتمند يا يك گروه از جانب شخص يا گروه سـتم 

در چنـين نظـامي هـر كـس يـك       نـد. بنـابراين،  پرداختبراي ايجاد وضع بهتر به معامله مـي 
ها از لحاظ سوداگري موقعيت بهتري داشتند. جـاي تعجـب   گر بود، هر چند بعضي  معامله

: 1369دانسـت (گوبينـو،  نيست كه كنت گوبينو ايرانيان را از مادر، سوداگر متولد شـده مـي  
ام فاسد به بهترين توانستند به سبب داشتن يك نظ). سوداگران اصلي اين جامعه كه مي254

وجه مورد توصيف قرار گيرند؛ پيش از همه وابستگان به خاندان قاجار بودند، و پس از آنها 
هايي كه قـدرت آنهـا اساسـاً متكـي بـه      رؤساي عشاير، مقامات بلند پاية مذهبي، و خانواده

ري، مناصب سالاهاي ديواناملاك آنها بود. قرار داشتند در اين دوره و به طور كلي در نظام
رسيد، امتيازِ گردآوري ماليات بـه مقاطعـه و   حكومتي به بالاترين برندة مزايده به فروش مي

شد. اما اين، فقط افراد غني و قدرتمند نبودند كـه در فسـادها   قلمروهاي شاهانه فروخته مي
يـت  دست داشتند. سپاه كاملي از مشتريان، خويشاوندان و ساير طرفداران آنها، نيـز از موقع 

شدند. آنان غالباً به منزلة مأموران اجراي حاميان خود و يا مسـتأجران  مند ميحاميانشان بهره
  كاران مالياتي بودند. جزء منصب و مقاطعه

سالاري ايران عهد قاجار، بازار وسيعي بـود كـه در آن   تهران به مثابه نماد برجستة ديوان
 ,Keddie)رسـيد.  در ملأ عام به فروش مي ها به صورت مزايده وتقريباًها و هواخواهيشغل

1969: p. 34) اغراق به صورت گوسفنداني بودند كه براي پشمشان نگهداري طبقات پائين بي
شدند، زيرا نصيب و قسمت و وظيفة اصلي طبقات پايين اين بود كه تاوان ولخرجـي و  مي

چون طول دورة تصدي مقام و موقع شـخص   اسراف گروه نخبگان ملي و محلي را بدهند.
ديوان هرگز اطمينان نداشتند كه چه به طور كلي به قدرت سوداگري او بستگي داشت، اهل

شد، هواخواهـان او نيـز   مانند. اگر يك حامي مغضوب واقع ميمدت در مقام خود باقي مي
شد. ديوان از صدر تا ذيل ميافتادند. اين ناامني غالباً منجر به رفتار ظالمانة اهلبه دردسر مي

الانتصاب قبل از اينكه كار خود را كاران ماليات و مقامات رسمي جديدمستأجران و مقاطعه
كردنـد. اينـان از مـردم بـه     مـي شروع كنند، درخواست دريافت مبالغ زياد به طور مسـاعده  

حكومـت پايـان    جـاره فرمانـداران،  گرفتند كه گويي با تمام شدن دورة ااي ماليات مي  گونه
هايي هم، براي مبارزه با اين نوع اخاذي وجود داشت نظيـر مقاومـت   پذيرد. البته روش  مي

نفوذ، قدرت سوداگري كردن و بست نشستن. افراد طبقات پايين، كه همچون گروههاي ذي
توانستند به برخي بازرگانان و بعضي علما، و دسترسي به حكومت را نداشتند. آنان فقط مي
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ديـوان درسـطوح بـالا و    هاي بانفوذي كه در دسترس همة مردم بودند و با اهلواسطهيعني 
  2پائين سروكار داشتند، متوسل شوند.

  
  نفوذ داخلي  هاي ذي . ساخت قدرت و گروه2

ــان در وضــعيت نابســاماني    ــران دورة قاجــار ســاختار نظــام اداري و سياســي همچن در اي
از يـك سـو، و اعمـال نظـرِ     » قانون«گرفته تا فقدان هاي بيگانه داشت. از عوامل دولت  قرار
نفوذ و تمركز منابع قدرت در دست پادشاه و خويشـان وي، از سـوي ديگـر،    هاي ذيگروه

موانع جدي در راه اصلاح امور و تغيير در ساخت قدرت سياسي كشور، و به تبع آن، تحول 
نون و سياست، به مفهوم اروپايي سالاري پديد آورده بود. فقدان قاو كارآمدي در نظام ديوان

نفوذ و به ويژه شخص شاه و شاهزادگان هاي ذيآن، در ايران عصر قاجار، تأثيرگذاري گروه
هاي پراهميت و خرد و كلان كشور، دوچندان كرده بود. اين تأثيرپذيري گيريرا در تصميم

هـاي  سـليقه  معمولاً نه بر اساس مصلحت جامعه، بلكه بـر پايـه هـوي و هـوس، منـافع و     
گرفت. در جايي كه حقوق وجود نداشته باشد، قـانوني هـم   شخصي و گروهي صورت مي

هـاي  هـا و يـا خواسـته   ها و هـوس در كار نيست. درجايي كه قانون چيزي بيش از تصميم
اي از قواعد و مقررات عمومي در هر به رغم وجود مجموعه –گذار نيست خودكامانة قانون

قيقي قانون، محلي وجود ندارد. تنها حقوق مسـتقل، و نـه امتيـازات    براي مفهوم ح –زمان 
تواند شالودة قدرت سياسي اداري و اقتصادي و اجتماعيِ راستين افراد گروهها و وابسته، مي

طبقات اجتماعي را فراهم آورد. از اين رو، نبود حقوق به معناي نبود قـانون و نبـود قـانون    
توان ادعا كرد كه نفسْ قانون و شد. در مجموع، ميگرفته مي» سياست«لزوماً به معناي نبود 

چه عادلانه و چه ناعادلانه، و چه سنتي و چه عقيدتي در ايران دورة قاجـار، تـا    –سياست 
زمان انقلاب مشروطيت، هرگز پديد نيامد. البته، همواره طبقات اجتماعي، به مفهوم تفـاوت  

داران، بازرگانـان،  داشـت و از ايـن رو، زمـين    در ميزان دارايي، مقام، شغل، منصـب وجـود  
شدند. ولي از آنجا كه در ايـران، بـرخلاف   صنعتگران، دهقانان و نظاير آنها هميشه ديده مي

نفوذ زمـان  هاي ذيو يا تحت تأثير گروه –توانست به دلخواه جوامع اروپايي، حكومت مي
يرد و به ديگـران بدهـد، تركيـب    امتيازي را از يك شخص، خانواده، طايفه و يا گروه بگ –

پيوسـته دسـتخوش    –بـه جهـت فقـدان حقـوق و قـانون در كشـور        –طبقات اجتمـاعي  
اي توانسـت در كـار باشـد و درجـه    بود. در نتيجه، اريستوكراسيِ پا برجايي نمـي   دگرگوني
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 3شـد از بالا به پائين و از پائين به بـالا در جامعـه ديـده مـي    » تحرك اجتماعي«غيرعادي از 
  ).225 - 226: 1380(همايون كاتوزيان 

سالاري كشور و نفوذ، در نهاد ديوانهاي ذيبنابراين، امكان ورود افراد، با حمايت گروه
تحرك شغلي فقط براي تعداد معدودي از آنان وجود داشت، ليكن همواره همين مناصب و 

ست ملغـي شـود. بـه    تواننفوذ نيز، امتيازي بود كه در هر زماني ميحضور در گروههاي ذي
هـا و دسـتجات   گيري گروهديگر سخن، ناپايداري جامعه و تركيب طبقاتي آن، امكان شكل

داد. در سـالاري، نمـي  گذاري منظم در نظام ديـوان سياسي و اجتماعي ثابت را، آنهم با تأثير
اداري ايران، به ويژه در دورة قاجار، در عين متـراكم بـودن قـدرت     - مجموع، نظام سياسي

دربـار   4خودكامه، مبتني بر وجود نوعي تكثر و پراكندگي در نظـام تشـكيلاتي دولـت بـود.    
بـه ويـژه    –نفوذ قدرت، به صورت يكجانبه و عمـودي  توانست بر همة گروههاي ذينمي

 –شود نظم و ثبات اداري دولت مربوط ميآنجا كه به تشكيلات گسترده، ولي پراكنده و بي
به صورت منظم، اعمال قدرت كنـد. بنـابراين، سـاختار سياسـي و اداري كشـور، همـواره       

گرديـد. البتـه ايـن    نفوذ ميهاي ذيهاي گروهدستخوش منازعات، اعمال نفوذها و باندبازي
گفته بدان معنا نيست كه شيوة اعمال قدرت در نظام قديم، به ويژه در دورة قاجار، خودكامه 

در حكومت و » ساختار قدرت«و » شيوه«ا فردي نبود. ليكن لازم است ميان يا استبدادي و ي
شـيوة خودكـامگي، اعمـال     هاي اسـتبدادي، همـه جـا بـه    حكمراني تفاوت قائل شد. نظام

هـاي  ). بديهي است هم ساختار قـدرت و گـروه  43 - 41: 1380(بشيريه  5كردند.مي  قدرت
- هـاي منفـي و مانـدگار نظـام ديـوان     گيذي نفوذ آن و هم اعمال شيوة خودكامگي در ويژ

هـاي  هاي دولتچنين عوامل و سياستسالاري دورة قاجار تأثيرات فراوان داشته است. هم
بيگانه در ايران، به ويژه دو دولت روس و انگليس، نيز مشكلات و موانع فراواني در مسـير  

لعـه و پـژوهش   توانـد موضـوع مطا  تغيير و تحول در تشكيلات اداري پديد آورد، كـه مـي  
سالاري، بيش و كم، ديگري باشد. به هر روي، در دوران حكومت قاجار، گرچه نظام ديوان

دست نخورده باقي ماند، ليكن به دلايل خارجي و داخلي، به رغم تراكم قـدرت در دسـت   
دوار ديگــر پادشــاهان، پراكنــدگي و عــدم انســجام در ســاخت قــدرت سياســي بــيش از ا

قاجار مجبور بودند، جهت حفظ موقعيت خـود و خانـدان سـلطنتي،    بود. پادشاهان   مشهود
نفوذ را حفظ كنند. بديهي اسـت ميـزان حضـور، نفـوذ و     موازنة قدرت ميان گروههاي ذي

تأثيرگذاري اين گروهها در ساخت قدرت و نظام سياسي و اداري كشور با وزن سياسـي و  
  (Keddle, 1971: 3-20). بوداجتماعي آنان متناسب 
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  نفوذ داخلي هاي ذي ايگاه گروه. ج3
نفـوذ در  هدف اصلي انجام مطالعة حاضر، وارسي وضعيت قشرهاي مسلط و گروههاي ذي

سـالاري كشـور ايـران در عصـر     ساخت قدرت سياسـي و تـأثيرات آنهـا بـر نظـام ديـوان      
ورزي، در دورة قاجـار  گروههاي صاحب امتياز و تأثيرگذار در فرآيند قـدرت  6است.  قاجار
هاي شاهزادگان، رؤساي ايلات و حكام ايالات، مالكان بزرگ، فرماندهان نظامي، رده شامل

سالاري، روحانيون و در مراتب بعـدي بازرگانـان و تجـار بـزرگ بودنـد. ايـن       بالاي ديوان
گروهها، اغلب از طريق منافع مشترك، شراكت در كار و ازدواج با يكديگر پيونـد داشـتند.   

هاي محلي خـود تقسـيم   هاي سياسي در جماعتهاي رقيب و جناحچنين، به گروهآنها هم
هـاي درونِ اشَـراف شـهري، اغلـب قشـرهاي      شدند و جاي شگفتي نيست كه تعـارض مي

كرد. به تعبير يكي درگير مي –در قاعده هرم سلسله مراتب اجتماعي  –متوسط و عوام را نيز
هاي اجتمـاعي فراوانـي   كه خصومتاز پژوهشگران، در چنين جوامعي دور از انتظار نيست 

هـاي تحـت حكومـت و حاكمـان، ميـان      وجود داشته باشد: رقابت و خصومت ميان گروه
هاي مختلف عوام، ليكن به هرحـال  اي در ميان گروههاي فرعي طبقة حاكم و تا اندازهگروه

. به رغم اين وضعيت، دستگاه ادارة كشور در انحصار، نظارت و كنترل اقليتي خاص اسـت 
(Wittfogel, 1957: 321) ها در ساختار قدرت است كه بلافاصله ها و كشمكشهمين رقابت

 - سالاري ايـران، رسـوخ كـرده و ضـمن نهادينـه كـردن نـوعي سكتاريسـم        به درون ديوان
  آورد. ثباتي را نيز به همراه ميبي - گرايي  فرقه

امتياز بودنـد، معمـولاً   نفوذ و صاحب در دورة قاجار، افرادي كه جزيي از گروههاي ذي
هاي مالي دولتـي  پرداختند، سهل است كه اغلب تيول، مواجب، مقرري و كمكمالياتي نمي

بخش اعظـم مخـارج دولـت را تشـكيل     ، اين اقلام 14كردند. تا اوايل قرن هم دريافت مي
منـافع   –هـاي گونـاگون   هاي ذي نفـوذ، كـه از راه  ). گروه45 – 43: 1387داد (اشرف   مي
در پيوند با يكديگر بودند به تشـكيل نهادهـا و    –رك، شراكت در كار، پيوند خانوادگي مشت

هـا و  زدند. آنـان ارزش باندهاي خاص صاحب امتياز، در قدرت سياسي و اداري دست مي
هاي اسـتبدادي شـاهزادگان و اطاعـت و    هاي خود، كه معمولاً مملو از گرايشعادات گروه

- بود، به همراه منازعات و درگيري خود در تاروپود نظام ديـوان آمريت پدرسالارانة ايلاتي 

دادند. اكنون ضمن توضـيح مختصـري دربـارة وضـعيت اعيـان و      سالاري كشور، رواج مي
ــه تفكيــك، وضــعيت هــر يــك از ايــن گــروه  نفــوذ در دورة قاجــار هــاي ذياشــراف، ب

  شود.  مي  وارسي
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ــروه4 ــا در نا    . گ ــأثيرات آنه ــي و ت ــوذ داخل ــاي ذي نف ــام  ه ــدي نظ كارآم
  كشور  سالاري ديوان

نيرومندترين واحد سياسي در دورة قاجار، دربار و خاندان قاجار بود كه بر دولت اسـتيلاي  
آوري كرد. مخارج دولت از راه فروش مقامات ديواني، جمعكامل داشت و از آن ارتزاق مي
 2اين دوره، حـدود  شد. در مجموع هيأت حاكمه ايران در ماليات و درآمد املاك تأمين مي

هـاي قـدرت مطلقـه را در    داد و به رهبري پادشاه اهرمدرصد جمعيت كشور را تشكيل مي
ها، در دست داشت. تجار، روحانيان و مالكان عمده نيز، ضمن آنكه به نوعي، در برخي زمان

ساخت قدرت در نظام سياسي و اداري، تأثيرگذار بودند، ليكن خارج از دسـتگاه دولـت و   
). 15: 1373هاي ذي نفوذ مستقر در تشكيلات دولت قرار داشتند (برزين سلطة گروهتحت 

 - در رأس هيأت حاكمه، شاه قرار داشت و خانوادة سلطنتي به همراه طبقة ممتـاز جامعـه،   
داران بـزرگ، روحانيـان، نخبگـان نظـامي،     نظير اعيان و اشراف، سران ايلات و قبايل، زمين

منصـبان  كردند. صاحبدر ساية او كشور را اداره مي - رتبة ديوان،  بازرگانان، مقامات عالي
سالاري و دولت قشر اجتماعي مؤثري بودند كه از زمره كـارگزاران پادشـاه و   در نهاد ديوان

  گرديدند.هيأت حاكمه محسوب مي
هاي گوناگون تاريخ بالاترين مقام پس از شخص شاه، صدراعظم بود كه در اغلب دوره

سـالار،  هاي گوناگوني نظير اعتمادالدوله، وزيـر، صـاحب  سالاري ايران، با عنواناننظام ديو
شده است. از زمـان فتحعلـي شـاه قاجـار، تشـكيلات      الدوله و صدراعظم خوانده ميوكيل

اي، گسـترش يافـت و يـك صـدراعظم و يـك      ديواني و لشگري، به طـور قابـل ملاحظـه   
هاي نظارت عوايد ايالات و ارائه گزارش حساب اش برآورد وكه وظيفه –الممالك مستوفي

به همراه ساير مقامـات در تشـكيلات ديـواني، ادارة     –ايالت و مميزي كردن آن عوايد بود 
- الممالك (يا رئيس كليه منشـيان)، صـاحب  دار بودند. وزيرلشگر، منشيامور كشور را عهده

خوانـد)،  كه به نام شاه خطبه ميالممالك (ديوان، معيرالممالك (يا رئيس ضرابخانه)، خطيب
باشي و ... از جمله مناصب ديواني بـود، كـه صـاحبان آنهـا نقـش بسـيار مـؤثري در        منجم

). حكومت ايالات و ولايـات نيـز،   138: 1961هاي مهم ديواني داشتند (لمتون گيريتصميم
كردند كـه  در سلسله مراتب ديواني، جاي خاصي داشت. امور مالي حكام را وزراء اداره مي

شدند. امور ولايات و بلوكات را حكام سالاري برگزيده ميغالباً از ميان مستوفيان نظام ديوان
كردند. در شهرها نيز مقامات عمدة شهري عبارت ها و ضابطان اداره ميالحكومهجزء، نايب

ــا، كدخــداها و داروغــه  ــد از: كلانتره ــه در تشــكيلات اداري پايتخــت نقــش  بودن ــا، ك ه
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سالار در جامعه هم، در آغاز دورة قاجار به داشتند. جايگاه و موقعيت اعضاي ديوان  مؤثري
تـر بـود.   تـر و پسـت  داران، پـائين وضوح از موقعيت رهبران و سران ايلات و قبايل و زمين

- ) با گسترده شدن تشكيلات حكومتي، موقعيت اجتماعي طبقات عـالي 358: 1380(ملكم، 

اي از رهبران ايلات و قي كرد. بعدها، به تدريج، تعداد قابل ملاحظهسالاري نيز تررتبة ديوان
سـالاري كشـور،   داران به اين گروه ملحق شدند. در واقع، نخبگان عضو ديوانقبايل و زمين

- اي براي ثروتشدند و نيل به مناصب ديواني را وسيلههمگي از نزديكان شاه محسوب مي

هاي نامناسب نظام كه اكثراً خود حاوي ويژگي –ديواني  دانستند. علاوه بر عمالاندوزي مي
از مردان شمشير هم بايد نام برد. اينان صـرفاً نظـامي و لشـگري     –سالاري نيز بودند ديوان

داران بـزرگ و  شـاهزادگان و زمـين   7شـدند. نبودند بلكه مديران اداري نيـز محسـوب مـي   
نفـوذ در امـور پراهميـت    وههـاي ذي تـوان در رديـف گر  روحانيان و تجار بزرگ را نيز مي

  ). 144: 1961سياسي و اداري كشور برشمرد (لمتون 
در واقع، در ساختار اجتماعي ايران، اختلاف نظرگيري، ميـان تعـداد قليلـي از ايرانيـان     

چيز جامعه وجود داشت، كه بـه تعارضـات ميـان    متمكن و تودة عظيمي از مردم فقير و بي
و اكثريـت محـروم از حـداقل     –يعني اعيـان و اشـراف    –اقليت صاحب قدرت و مكنت 

تـوان در تضـاد   زد. از جمله پيامدهاي اين شكاف و تعارض را ميامكانات زندگي دامن مي
ميان دولت (به عنوان نماد و نمايندة گروه اول) و ملت و توده مردم، در طول تاريخ ايران و 

عيت هم، فقدان وحدت ملي و عـوارض  در دورة قاجار مشاهده كرد. نتيجة منطقي اين وض
). هـر چنـد مقولـة    204: 1371منفي و تبعات آن در مسير تحول جامعة ايراني بود (بـراون  

همواره به نوعي عامل وحدت ملي ايرانيان در طي تـاريخ بـوده، لـيكن از حيـث     » فرهنگ«
مسايل سياسي و ديواني و به طور ملموس، بحث وحـدت ملـي، از مسـائل متـأخر اسـت.      

هاي پاتريمونياليسـم و اسـتبداد   با توجه به ويژگي - در جامعه ايران –شايان تأكيد است كه 
هيچ گاه اشرافيت مستقل و واجد مصـونيت و حقـوقي    - ايراني و به خلاف جوامع اروپايي

كه از لحاظ قانوني محدوديتي در مقابل قدرت پادشاه ايجاد كند، مجال پيدايش نيافت. مقام 
اصولاً، متكي به خويشاوندي با خاندان حـاكم و قرابـت بـا مركـز اصـلي       اشرافيت وابسته

كس وبـر، درخصـوص   گيري سياسي، يعني دربار، بـود. ايـن وضـعيت بـا آراي مـا     تصميم
هاي همانندي موافقت داشت كه به موجب آن كنترل وسايل اداري و نظامي جامعـه،    دولت

رفت. در دورة قاجار ياسي به شمار ميبيش از كنترل منابع اقتصادي، منبع و منشاء قدرت س
كه قدرت طبقة بالا، به وابستگي خاندان سلطنت و به تبع آن، به احـراز مناصـب ديـواني و    



 37   ...يبر ناكارآمد ينفود داخل يذ يها گروه ريتأث يِبازشناس

 

طبعاً ميان گروه اعيان و اشراف بر سرهمين منـابع سـه گانـة     8تملك ارضي بستگي داشت،
وان از وجود اشـراف  تآمد. بر اين اساس، در اين دوره ميقدرت، منازعه و رقابت پديد مي

دار يـا خـوانين   سالاري كشور و اشراف زمينرتبة نظام ديوانمنصبان عاليديواني يا صاحب
  ).78: 1359نيز سخن به ميان آورد (آپتون، 

در عصر قاجار، قدرت سياسي و مناصب ديواني، توسط شاه ميان اين نيروها بـه شـكل   
وه از اشـراف و اعيـان هـم، از موقعيـت و     شد. اين گراي، به اصطلاح توزيع ميكنترل شده

كردند. افـراد هـر   سالاري كشور، بيشترين سوء استفاده را ميمقامات خويش در نظام ديوان
هـاي قـدرت ابقـا و    گروه پيوسته در تلاش بودند كه نمايندگان و وابستگان خود را در مقام

كنند. در ميان طبقة حاكم هيچ  اعتبارهاي ديگر را معزول ساخته و يا بيافراد گروه و خاندان
هـاي  نوع اتحاد و ائتلاف پايداري وجود نداشت و همين مسئله موجبات نزاع و كشـمكش 

هـا و  ). بـديهي اسـت ايـن رقابـت    251: 1952پور فراوان و دايم را فراهم كرده بود (سيف
در كالبـد   ثباتيجدا از نشاندن عنصر بي - هاي دايم اعيان و اشراف عهد قاجار، جوييستيزه
ظن در ميان اهـالي و  موجد نوعي احساس عدم امنيت و روحية سوء –سالاري ايران ديوان

نفوذ در ساختار قـدرت دورة  گرديد. اصولاً اين گروه ذياصحاب ديوان از صدر تا ذيل مي
هاي خاص و مشخصي بود كـه بلاواسـطه، تـأثيرات بسـيار فـراوان و      قاجار، واجد ويژگي

هـاي مـؤثر در   گذاشت. برخي از اين ويژگيسالاري ايران باقي ميام ديوانعميقي را در نظ
  سالاري دورة قاجار بدين قرار است: ناكارآمدي نظام ديوان

نخستين و مهمترين خصيصة اعيان و اشراف، نحوة كسب منابع درآمد بـود. نـوع و    . 1
توانست هم استقلال محدود آنـان  نفوذ، ميها و افراد ذيبه دست آوردن درآمد گروه روش

شان را در تشكيلات محدودتر كند و هم ميزان و نوع اثرگذاري - نسبت به شاه و دربار –را 
اجـار، بيشـتر درآمدشـان را بـه     اداري مشخص نمايد. در مجموع، اعيـان و اشـراف دورة ق  

ص آنهـايي  به ويژه از روستاهايي كه مالكيت آن را داشتند، به خصو –هاي گوناگون   شيوه
آوردند لمتون بـر ايـن بـاور    بدست مي - كه تحت مباشرت مستقيم يكي از منتخبانشان بود

شود و هاي شخصي و فردي اداره مياست كه كشور ايران در دورة قاجار، براساس گرايش
داران بزرگ همچنان در جامعه، از موقعيت برتر و نفوذ فراواني برخوردارنـد. آنـان از   زمين

- كنند. در واقع، نوعي عنصر محافظـه هاي سياسي و اداري استفاده ميدر زمينهاين وضعيت 

در مقابـل   سـازد تـا موقعيـت متنفـذ خـود را     داران بـزرگ را قـادر مـي   كار درجامعه زمين
  ). 704: 1339نگهدارند (لمتون  دهقانان
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نان و هايي بود كه پادشاه براي آهاي كسب درآمد اين گروه، نان پارهيكي ديگر از روش
اجدادشان قايل شده بود. و نيز عوايد حاصل از اوقاف شخصي، كه آنان و يا اجدادشان 

-براي انتفاع شخصي برپا داشته بودند و مبالغي كه آنان، به عنوان مـأموران دولتـي، مـي   

سـاخت بـه شـاه و    كاري وادارشـان مـي  توانستند علاوه برمبالغي كه سنت و يا ملاحظه
  الاري پرداخت كنند، گردآوري و ذخيره نمايند.سمافوق خود در ديوان

استفادة فرد از مقام و موقعيت دولتي و هاي ذي نفوذ، سوءدومين خصيصة مهم گروه .2
نيز ارتشاء بود. اين ويژگي نه تنها ميان آنان وجود داشت، بلكه نوعي حق حسـاب رسـمي   

را امري عـادي و معمـول    آمد و جامعه، به ويژه محيط ديواني دورة قاجار آنبه حساب مي
منصـب  آمد كه فرد صاحبكرد. در واقع، اختلاس زماني ننگ و عار به حساب ميتلقي مي
هاي بدست آمده و موقعيت خود براي اختلاس استفادة لازم را نكند. نفوذ، از فرصتو ذي

كرم كند كه سردار اشد. بالفور اشاره ميناميده مي» احمق«در اين صورت بود كه آن شخص 
هاي جزيي را بپذيرد، زيرا اين جزء رسوم مملكتـي بـه   كرده است تا رشوهبه وي اصرار مي

. (Balfour, 1922: 66)گرديـد  رفته و هر كسي از دريافت آن خوشحال و راضي ميشمار مي
سالاري كشور نه تنها محبـور بـود كـه بـه مـافوقش، بـه       يك صاحب منصب در نهاد ديوان

به خاطر مقامش، پولي پرداخت كند، بلكه خود او نيز، به نوبة خود، از  عناوين گوناگون و يا
زد. نكتـه شـايان توجـه    زيردستانش به دليل مقام و منصب آنان مبلغي به اصطلاح تيـغ مـي  

گرفت و انجام آن، داغ رسوايي بر پيشـاني  آنست كه اين امر به صورت پنهاني صورت نمي
متــأثر از  –يت، تلقــي جامعــه و نخبگــان آن زد. هــر چنــد در آســتانة مشــروطكســي نمــي

را مورد چون و چرا قرار » ارتشاء«و » اختلاس«مقولة –هاي تجدد خواهانة اروپايي   انديشه
  داده بود. 

دانستند.  ايـن برداشـت و   هاي دستي را، ننگ و عار ميها مشاغل و مهارتاين گروه .3
صـنعتي كـردن اقتصـاد ايـران برجـاي      تأثير عظيمـي در  فهم اشرافي از كارهاي دستي، سوء

جدا از باورهاي سنتي و كهنـه   –رسد كه منشاء اين ويژگي را گذاشته بود. چنين به نظر مي
تعلـيم و تربيـت آنـان    بايـد در چگـونگي    –گري در درون گروه خانواده و طايفـه  اشرافي

  دانست.   هم
ر، قماربـازي، ديـد و   مشغلة اصلي اعيان و اشراف در اين دوره عبارت بـود از: شـكا   .4

  حد و حصر اولاد. پايان وتوليد بياداري بي - بازديد، مشاركت در دسايس سياسي
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معمولاً زندگي اين گروهها، همراه با تعدادي افراد وابسته كه گرد آنان را گرفته بودند  .5
نفـر   3000اند كه در اطـراف وي قريـب بـه    شد. در مورد يكي از اين اعيان گفتهسپري مي

اند كه ضمن حمايت و محافظت و همنشيني با وي، علاقة خاصي هم بـه دارايـي وي   بوده
بـا ميـزان    –از منظر جامعـه   –اند. در واقع، شأن و حيثيت هر يك از اشراف و اعيان داشته

شد. بدين ترتيب بخشي از نيروي انسانيِ جامعه و كاركنان فراواني اطرافيان وي سنجيده مي
هاي مولد، بيكارانِ پيرامون اعيان و سالاري كشور، به جاي فعاليتنظام ديوانبالقوه و بالفعل 

  دادند. اشراف را تشكيل مي
نفوذ دانسـت،  هاي ذيهاي گروهتوان از جمله ويژگيوجود نوعي شبه كاست را مي .6

چنين در سطح ملي و كلان و هم - به مفهوم علمي و دقيق آن  - » تحرك اجتماعي«كه مانع 
- گرديد. تنها افـراد اسـتثنايي مـي   سالاري كشور ميدر قلمرو ساختار ديوان» تحرك شغلي«

حتـي تـا رتبـه و منصـب      - سـالاري  هاي ديواناي پست، به بالاترين لايهتوانستند با پيشينه
الدولـه معـروف بـه    خان نظاماند: محمدحسينارتقاء يابند كه از آن جمله –صدارت عظمي 

السلطان. ليكن اكثريت افـرادي كـه   اصغرخان اميناميركبير، عليخاناتقيصدراصفهاني، ميرز
اي بندي منزلتي و حرفهدر قشرهاي مسلط حضور داشتند و همچنين كساني كه در ساير رده

هـاي شخصـي،   بردند. در واقع، كوششقرار داشتند، منصب و جايگاه خود را به ميراث مي
هاي سخت ي به خودي خود ملاكي براي عبور از لايههاي فردلياقت و استعداد و شايستگي

هاي اعيان و اشراف شيراز در دهـة  شد. براي نمونه، در بين خانوادهشبه كاست شمرده نمي
- درصـد از صـاحب   81درصد از شاهزادگان و رؤساي ايـلات،   100هجري قمري،  1310

درصد از تجار بزرگ  87داران و درصد از زمين 42درصد از روحانيون،  89منصبان ديواني، 
بردند، كه پدرانشـان پـيش از آنـان واجـد بودنـد      و برجسته، همان جايگاهي را به ارث مي

  ).72: 1387(اشرف، 
هاي شش گانة گروههـاي ذي نفـوذ داخلـي در دورة    گونه كه ملاحظه شد ويژگيهمان

ــوان  ــر نهــاد دي ــدگاري ب ــأثيرات ژرف، گســترده و مان خــود ســالاري كشــور از قاجــار، ت
طور جداگانه مشخصات و ميزات تأثيرگذاري هر يـك  گذارد. اكنون به اختصار و به  جايبر

شاهزادگان، رؤساي ايلات، علما و روحانيان و مقامات ارشـد   –از اين گروههاي تأثيرگذار 
  شود:وارسي و تحليل مي - ديواني

دان و نوادگـان  تن از فرزن 700هزاران شاهزادة قاجار اخلاف يكم) شاهزادگان قاجار: 
ميـرزا  دختر بـه جـا مانـده از عبـاس     22پسر و  26شاه بودند كه قدرتمندترين آنها، فتحعلي
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وليعهد و بازماندگان آنها بودند. نخستين پادشاهان قاجار به پيروي از رسوم ايلي، ميان اهـل  
منصوب ، تمايزي دقيق قايل بودند. يعني اهل قلم را به حكمراني ايالات شمشيرو اهل قلم 
تن از پسرانش را به حكومت ايالات و ولايات  40تن از برادران و  8شاه كردند فتحعلينمي

منصب بالاي نظـام   325منصوب كرد. در چهل سال نخست سلطنت ناصرالدين شاه هم از 
منصب بسيار مهم كـه مربـوط بـه ايـالات پراهميـت بـود، بـه         182سالاري كشور و ديوان

قاجار واگذار شده بود. البته موفقيـت و ميـزان نفـوذ يـك شـاهزادة       هايشاهزادگان و خان
قاجاري در دستگاه اداري دولت، به ماهيت روابط وي با شخص شاه، سمت پدرش، ريشـة  
خانوادگي مادرش و عملكرد و دستاوردهاي شخص خودش بستگي داشـت. معمـولاً ايـن    

آيند تحولات سياسـي و اجتمـاعي   در فر - به جز در موارد بسيار استثنايي –نفوذ، گروه ذي
گرفتند. در انقلاب مشـروطيت،  ايران، به نفع شاه و دربار و استبداد و خودكامگي موضع مي

طلبـان برآمدنـد و بـه فعاليـت عليـه      ترين شاهزادگان در مقام مخالفت با مشـروطه برجسته
دند، و حـال  مشروطيت برخاستند. آنان حتي از انتخاب نمايندگان خود به مجلس امتناع كر

بـه   –شاه آنكه طبق قانون انتخابات جديد به تعيين نماينده، مجاز بودند. هر چند مظفرالدين
ور داد نماينـدگان خـود را بـه    آنـان را بـه دربـار فراخوانـد و دسـت      –شـان  رغم ميل باطني

بفرستند. كثيري از شاهزادگان، انجمن خاص خود را تشكيل دادند و تعـداد انـدكي     مجلس
شـود، كـه   سان ملاحظـه مـي  ). بدين46 - 48: 1387مشروطه حمايت كردند (اشرف  هم از

م در    شاهزادگان قاجار با در اختيار گرفتن بسياري از مناصب و مقامات كليدي و بسـيار مهـ
هاي زيادي، در پيوندي ناگسستني بـا شـاه و دربـار    سالاري ايران، براي مدتساختار ديوان

هاي دستگاه دولتي را در انحصار خود گرفته بودند. ها و مقامستقرار داشتند و بسياري از پ
در نظـام  » فسـادآفريني «و » سـالاري خويشاوند«هاي ترين جلوهبراستي آنان يكي از برجسته

  روند.سالاري به شمار ميديوان
يكي از گروههاي عمدة قدرت در دوران قاجار، رؤساي ايـلات  دوم) رؤساي ايلات : 

رفتند با توجه به اينكه حدود يك چهارم جمعيت ايـران، در آن دوران  ار ميو عشاير به شم
دادنـد، رؤسـاي آنهـا از مقـام و منزلـت سياسـي و اجتمـاعي و اداري        را عشاير تشكيل مي

نظرگيري برخوردار بودند. از حيث سازمان قدرت داخلي، ايلات و عشاير جماعات نسـبتاً  
د و همواره در تاريخ ايران جزيي از سـاختار قـدرت   رفتنبسته و خودكفايي به شمار ميهم

  9شدند.اداري متكثر محسوب مي - سياسي



 41   ...يبر ناكارآمد ينفود داخل يذ يها گروه ريتأث يِبازشناس

 

طبعاً ميزان نفوذ و قدرت عشاير و رؤساي ايلات، بستگي به ميـزان تمركـز قـدرت در    
حكومت مركزي داشت. پس از حكومت صفويه و تا پيش از تشكيل دولت قاجار، همواره 

توان ادعا كرد كه يلات و طوايف نزاع بود و به تعبيري ميبر سر قبضة قدرت سياسي ميان ا
: 1339دادند (لمتون ميزميندار رارؤساي ايلات تشكيلدر ايران، تنها جزء موروثي اشرافيت

). روية پادشاهان قاجار، از اين قرار بود كه در هر ايلي، از بين رؤساي آن ايل، ايلخاني 450
او گردآوري ماليات براي حكومت مركـزي بـود. بـه     كردند كه مهمترين وظيفهمنصوب مي

   10 كردند.دار و مالك هم بودند و سهم مالكانه دريافت ميعلاوه رؤساي قبايل زمين
قدرت و اعتبار سياسي و اجتماعي رؤساي ايلات عمدة افشار، عرب، بختيـاري، بلـوچ،   

در  –ان برجسته قاجـاري  تنها در قياس با شاهزادگ –كرد، لر، قراگوزلو، قشقايي و تركمني 
گرفت. اطاعت رؤساي ايلات در برخي دوران قاجـار، از پادشـاه، بيشـتر    مرتبة دوم قرار مي

م    143جنبة ظاهري داشت. ولي بهرحال تا قبل از دهـة پايـاني دورة ناصـري،     منصـب مهـ
- حكومتي در ديوان سالاري به رؤساي ايلات اعطا شده بود، كه به طور عمده در نواحي كم

تر، نسبت به مناصب شاهزادگان قاجاري قرار داشت. رؤساي ايلات با پرداخت باج اهميت
اي كه تحت سيطره و قيموميت آنها قرار گرفته بودند، به رتق و به كارگزاران يا افراد برجسته

عنـوان حـاكم    پرداختند. علاوه بر آن رؤساي قدرتمندتر، اغلب بـه فتق امور ايلات خود مي
كردند و بر بيشتر شهرهاي بـزرگ نزديـك منـاطق خـود مسـلط بودنـد.       ولايت خدمت مي

همـواره يكـي از    11شـد. بسياري از مناصب توسط سران ايل و خويشاوندان آنها، اشغال مي
تعـارض ميـان    ايجـاد خصـومت و   –توسط پادشاهان قاجار  –راههاي مهار رهبران ايلات 

نم لمبتون برانگيختن خصومت بين ايلات از جملـه ابزارهـاي سياسـي    بود. به تعبير خا  آنها
رفت. اغلب رؤساي ايلات در نخستين مرحلة نهضت مشروطه مخـالف  دولتي به شمار مي

هـاي بختيـاري،   تر خانآن بودند. ليكن در مرحلة دوم، برخي از سران ايلات، و از همه مهم
خواهـان پيوسـتند و بـدين    ضت، به مشـروطه شاهي عليه نهدر مبارزه با كودتاي محمد علي

ترتيب، در صـحنة سياسـت ملـي، و از حيـث قـرار گـرفتن در مناصـب كليـدي در نظـام          
  )47 - 49: 1387اي يافتند. (اشرف سالاري كشور، موقعيت برجسته  ديوان

توان اذعان داشت كه ايلات داراي نيروي نظامي مخصوص بودند و بـه  در مجموع، مي
سياسي ايران، تاريخ منازعة قبايـل و عشـاير بـوده اسـت و همـين ويژگـي       يك معنا تاريخ 

انـد. تـا آنجـا كـه     تاريخي را طي قرون متمادي، به نهاد ديوان سالاري ايران هم منتقل كرده
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بـه  » كشـمكش «و » ورزيجـدل «، »پرخاشـگري «، »تبارگمـاري «، »اطاعت محـض «روحية 
  ني درآمد.سالاري ايراصورت جزيي از خصوصيات نظام ديوان

اي برخوردار بودند. با تشكيل روحانيان در دورة قاجار از اهميت ويژهسوم) روحانيان: 
دولت قاجار قدرت و نفوذ فقهاي شيعه در ساختار سياسي و اداري فزونـي گرفـت. حتـي    

توان اذعان داشت كه علماي شيعه دورة قاجار، نسبت بـه دورة صـفوي بـه نـوعي و از     مي
ي يافتند. اگر آنان در دورة صفوي، تحت نفوذ قدرت شاه بودند، دردورة جهاتي نفوذ بيشتر

قاجار، پادشاهان با علما و روحانيان طراز اولي مواجه بودند كه بر نفـوذ و جايگـاه و شـأن    
مĤبانـه و  اجتماعي خود افزوده بودند. از جانب ديگـر پادشـاهان قاجـار آن جايگـاه صـوفي     

ل     موقعيت اجتماعي، مذهبي صفويان  را نداشتند و بيشتر از آنها بـه اخـذ مشـروعيت از قبـ
). حمايـت پادشـاهان قاجـار، از    342: 1374كردند (فراستخواه علماي دين احساس نياز مي

چنـين در سـاختار   شاه، از علماي شيعه نيز بر نفوذ علما، در ميان مردم و هـم جمله فتحعلي
بين بازار و بازرگانان از يك سو و علما و رابطة  12سالاري كشور افزود.قدرت و نهاد ديوان

فقها از سوي ديگر، از طريق وجوهات شرعيه، وقف و نظاير آن برقرار شده و استقلالي كه 
روحانيان از رهگذر نهاد دين، در برابر دولت به دست آورده بودند، سبب گرديد كـه آنـان،   

ت آورند. (معلـم حبيـب   اي را به موازات قدرت سياسي موجود به دسقدرت قابل ملاحظه
  )85: 1337آبادي 

بر اين اساس، در دورة قاجار علما مورد تكريم و احترام قرار گرفتند و از آنها دعوت به 
آمد كه به پايتخت بيايند و شاهان و شاهزادگان و اشراف و اعيان و مقامات ارشـد  عمل مي

هايشـان  گيريها و برنامهصميمكردند و براي بسياري از تاداري، به بيوت آنها رفت و آمد مي
). ايـن ارتبـاط و   21: 1304كردند (تنكابني سالاري از آنان درخواست فتوا ميدر نظام ديوان

مناسبات روحانيان با ارباب قدرت سياسي دورة قاجار، آنان را بـه دو طيـف تقسـيم كـرد:     
صب ديواني اعمال گروهي كه رابطة بسيار نزديكي با دربار داشتند و در جريان احكام و منا

كردند و حتي خود داراي مناصب و مشاغل دولتي در دستگاه اداري كشور بودند. و نظر مي
مـداران سياسـي و اداري دولـت نداشـتند و داراي اسـتقلال      گروه ديگر، ارتباطي با قـدرت 

اقتصادي و مالي و به تبع آن، آراي سياسي مستقل بودند. در جريان نهضت مشروطه نيز اين 
خـواهي و  هبندي خود را آشكار كـرد: روحانيـانِ داراي انديشـة آزاديخـواهي و ترقـي     گرو

هـاي  كـه خـود بـه طيـف     –روحيات و افكار جديد متأثر از جريان احيا و اصـلاح دينـي   
و روحانيانِ داراي اعتقادات رسمي، سنتي و متعارف اسـلامي   –شدند گوناگوني  تقسيم مي
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هاي حقوقي نيز، علما نقش برجسته و تعيين قضا و دعوي). در امر 346: 1374(فراستخواه 
اي داشتند. هر چند كه تحول كمي و كيفي و تعميم زعامت علمـاي عصـر قاجـار، در    كننده

ها تلاش فقها و مجتهدان شيعه، از روزگار شيخ صدوق تا وحيـد بهبهـاني فـراهم    ساية قرن
اعمـال نظـر در   سياسـي،  آمد، ليكن، جهش سـريع آنـان در دسـتيابي بـه مواضـع قـدرت       

ها و مناصب ديواني و گسترش پايگاه اجتماعي، به دست علماي دورة قاجـار  گيري  تصميم
اگر گفته نشود همسنگ با سـلاطين   –محقق گرديد. با گذشت زمان، علما تبديل به قدرتي 

بسيار تأثيرگذار و كليدي در نظام سياسي و اداري ايـران شـدند. علمـا در ايـن دوره، در      –
پرداختنـد و قـادر بودنـد در مقابـل     بسياري از موارد به حمايت از حقوق و منافع مردم مـي 

خواسـتار امتيـازات سياسـي و     هاي پادشاهان خودكامـة قاجـار بايسـتند و   برخي از تصميم
توان به طور آشكار در جريـان قيـام   شدند. اين وجه از نفوذ و اقتدار روحانيان را مي  اداري

). در مجموع، از حيث 76 - 77: 1358شروطيت مشاهده كرد (كوزنتسوا، تنباكو و نهضت م
موقعيت اجتماعي، اقتصادي و وابستگي سياسي علما و روحانيان، و نيز منابع اصلي قـدرت  

: 13ترين آنـان را بـه سـه گـروه نسـبتاً متمـايز تقسـيم كـرد        توان برجستهآنان در جامعه، مي
العابـدين ظهيرالاسـلام و   بودند، نظير حاج ميرزا زين روحانياني كه به دربار سلطنتي وابسته

جمعه تهران بودند كه به ترتيب با پسرش حاج ميرزا ابوالقاسم. آنان از سلسله موروثي ائمه 
- شاه ازدواج كردند. بسياري از اعضاي اين خاندان به زمينشاه و مظفرالديندختر ناصرالدين

سالاري كشـور  ر عرصة سياست و حوزة ديواناي دهاي برجستهداران ثروتمند و شخصيت
تبديل شدند. اين گروه معمولاً در جريان تحولات سياسي و اجتمـاعي از پادشـاه حمايـت    

كه از موقعيت و  –به خصوص در ايالات  - شدند بالايي ميكردند و شامل روحانيان ردهمي
دسـتگاه سياسـي و اداري دولـت     آوري ثـروت و نفـوذ در  اقتدار قضايي خود، براي جمـع 

). آنان به عنوان قضات شرع و ائمه جمعه، با حكـام  57و 55: 1357گرفتند (بامداد، مي  بهره
كردند. آقا شـيخ  نفوذ در قدرت سياسي، ارتباط نزديك برقرار  ميايالات و ديگر عناصر ذي
 –ان بـزرگ شـهر   شرع اصفهان، كه از قرار معلوم از جمله ثروتمندمحمد تقي نجفي. حاكم

رفت و در بسياري از مسـايل ادارة  به شمار مي –السلطان حاكم اصفهان بعد از شاهزاده ظل
كني رفيع شريعتمدار در رشت، حاج ملاعليملااند. حاجكرد، از آن جملهشهر اعمال نظر مي
 يگـري از علمـاي ثروتمنـد و   هـاي د جـواد مجتهـد در تبريـز، نمونـه    ميرزادر تهران و حاج

خواهـان،  مقابلـه بـا مشـروطه    شـاه در بودند. اكثر افـراد ايـن گـروه از محمـدعلي      قدرتمند
). گـروه بعـدي علمـا، بـه طـور      99، 112، 169: 1362الاسلام كرماني كردند (ناظم  حمايت
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حال در شهرهاي بزرگ بودند كه به لحـاظ  عمده شامل مجتهدان پرهيزكار و روحانيان ميانه
داران متوسط وابسـته بودنـد. آقـا شـيخ     به بازاريان شهري و زمين حمايت مالي و اجتماعي

خراسـاني در مشـهد،   مجتهـد آبادي و سيد محمد طباطبايي در تهران، حاج فاضلهادي نجم
آيند. كثيري از الاسلام در تبريز از جمله روحانيان اين گروه به شمار ميخان حجتميرزاتقي

يوند يافتـه و بـه صـورت فعـال در جنـبش مشـروطيت       افراد اين گروه با روشنفكران نوپا پ
  ).80 – 279:   1357(بامداد  14شركت كردند

روحانيان در مقام مقايسه با ديگر گروههاي اجتماعي عمدة عصـر قاجـار، از حقـوق و    
مصونيت اجتماعي بيشتري برخوردار بودند و شايد از همين جهت بتـوان شـأن آنـان را بـا     

ايي مقايسه كرد. در واقع منشاء قدرت روحانيان، امتيـازي نبـود   شئون اجتماعي جوامع اروپ
امتيازي كه به سـهولت از   - شان، بتوانند از آنان سلب كنند. كه پادشاهان، با همة خودكامگي

كردنـد. البتـه در دورة قاجـار، بـا     گرفتند يا به آنان اعطا مينفوذ ديگر ميهاي ذيكلية گروه
فاصلة ميان حكام و علما قدري افزايش يافت، كـه بيشـتر    توجه به نوع مشروعيت سياسي،

ناشي از افزايش اختيارات، امتيازات و تقويت موقعيت روحانيان بـود. پادشـاهان قاجـار در    
الاسـلامي گماشـته   ضمن، روحانيان رسمي خود را ايجاد كرده بودند و بر هر شهري شـيخ 

اريان از هر حيـث بيشـتر بـود تـا بـه      شك وابستگي روحانيان به مردم و بازبودند، ليكن بي
حكومت. حاكمان قاجار، نياز به مشروعيت ديني داشتند كه اين امر، از طريق جلب توجه و 

افزود و پادشـاهان  گرفت. اين وضعيت به شأن و موقعيت آنان ميرضايت علما صورت مي
. در واقـع  كـرد قاجار را نيز مجبور به حفظ حرمت و پذيرش نفوذ و احترام روحانيـان مـي  

در كنار هم بود به طوري كه » اقتدار«و » آمريت«ايران در دورة قاجار شاهد نوعي دوگانگي 
بايست علاوه بر تكاليف قانوني و دولتي، وضع و تكليف آن از حيث هر عمل و اقدامي مي

شرعي هم روشن باشد. وفاداري اصلي مردم بيشتر متوجه نهاد مذهب بود تا نهاد دولـت و  
ت بدبيني روحانيان نسبت به حكومت، اين ذهنيت، به سرعت در ميان عامة مردم و در صور

نفـوذ و بـه مناسـبت    هاي ذييافت. بنابراين، روحانيان به مثابه يكي از گروهجامعه رواج مي
بندي فوق، به طور مستقيم و غيرمستقيم بر ساختار سياسي شان، در هر يك از دستهموقعيت

  گذاشتند.تأثير ميو نظام ديواني كشور 
سالار طبقة متوسط، بـه طـور سـنتي    قشر ديوانچهارم) مقامات ارشد ديوان سالاري: 

بـالاترين ردة مقامـات    15اند.كردهدربر دارندة افرادي بوده است كه در دستگاه دولتي كار مي
سلطنتي  دادند كه معمولاً با دربار يا خانوادةنفوذي را تشكيل ميدولتي آن دسته از گروه ذي
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هـايي از اعيـان و   اند و بخشي از خويشاوندان سلطنتي دورة قاجـار و يـا گـروه   پيوند داشته
تر اين گروه، به تعبير يكي از مقامات دورة قاجـار، در مقايسـه بـا    اشراف، بودند. لاية پائين

كه ضمناً به آنها بـه خـواري    –دار و اعيان و اشراف رهبران ايلات و عشاير و طبقات زمين
موقعيت فرودستي داشتند. آنها اغلب اشخاصي تحصيل كرده، و اتو كشـيده   –نگريستند مي

  ). 30: 1387بودند (بيل 
سـالاري در دورة قاجـار، از منظـر پادشـاهان،     در واقع، ادارة حكومت و كاركرد ديـوان 

- ت. اين امـر موجـب مـي   رفبخشي از زندگي خصوصي شاه و ملك طلق وي به شمار مي

محسوب كننـد  » طبقة نوكر«قلم را و اهل 16سالار به همراه نظاميانگرديد كه قشرهاي ديوان
سالاري دولتي از مستوفيان و منشيان كه تعليمات سـنتي  ). هستة ديوان124: 1343(مستوفي

ان انجـام  يافت. آنان، در پايتخت و ايالات، زير نظـر وزيـر  داشتند، و نيز محررها تركيب مي
الممالـك و  هـاي مسـتوفي  كردند. قاجارها، به پيروي از رويـة صـفويان، منصـب   وظيفه مي

سالاري به تـدريج گسـترش   هجري ديوان 13صدراعظم را مقرر كرده بودند. در اواخر قرن 
سـالاري شـامل رياسـت    هاي مهم نظام ديـوان سان، در اواخر دورة قاجار، مقاميافت. بدين

تـر هيـات   ير عمدة ماليه، داخله، خارجه و جنگ، ساير وزراي كـم اهميـت  وزراء، چهار وز
هـا و باشـيان بيوتـات    دولت، حكام ايالات، وزراي ايالات، رؤساي دفاتر دربار و وزارتخانه

كـه بـه ويـژه در    گـري  ). در مسند مسـتوفي 16 - 29: 1348شد (اعتمادالسلطنه سلطنتي مي
گـرايش   –امتيازي را تشكيل داده بودند مند صاحبهاي پاياني دورة قاجار گروه قدرت  دهه

 17»بوروكراسـي بسـته  «و به تعبيـر هيـوز نـوعي      - زيادي به انتقال اين شغل از پدر به پسر
شأن خود، هاي همهاي مستوفيان، از طريق ازدواج با خاندانداشت. برخي از خاندان  وجود

دست آوردند. يك نمونـة بـارز از    سالاري كشور بههاي بالاي ديواناهميت بيشتري در رده
فراهان برخاسته بود و اعضاي آن كارگزاران  –اين دست خانداني است كه در منطقة تفرش 

االله وزيــر دفتــر بودنــد الدولــه، ميــرزا هــدايتالممالــك، قــواماي نظيــر مســتوفيبرجســته
سه نسـل  ). فرزندان مستوفي الممالك منصب وزارت ماليه را تا 150 - 151: 1343(مستوفي

وزير نيـز  حفظ كردند و دو نفر آخر ميرزا يوسف خان و ميرزا حسن خان، به عنوان نخست
الدولـه)، احمـد قـوام    خدمت كردند. ديگر اعضاي برجسته اين خاندان حسن وثوق (وثوق

(قوام السلطنه)، محمد مصدق (مصدق السلطنه) و احمد متين دفتري بودند، كه هم به عنوان 
خدمت كردند. به هرروي،  –در نيمه اول قرن چهاردهم هجري  –وزير وزير و هم نخست

سالاري، طي قرن سيزدهم، تا حدودي به ترفيع منزلـت  نهادينه شدن تدريجي مناصب ديوان
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گردد كه مقامات ارشد نظـام  سان ملاحظه مي). بدين37: 1368منجر شد (پولاك » اهل قلم«
و بـه كـار بسـتن سـنت و رويـة       سـالاري ويشاوندخسالاري در دورة قاجار بر بنياد ديوان

هايي را، به ويـژه در  نفوذ بالاتر، ويژگيموروثي در مناصب ديواني و پيوند با گروههاي ذي
  ، بيشتر مستقر كردند.18»و نيز گسترش روحيه سوءظن و بدگماني» سالاريرابطه«ارتباط با 

  
  گيري . نتيجه5

طبقات اجتماعي نبودند كه به عنوان اصل و اساس شناخته در ايران و در درازاي تاريخ، اين 
هـا را در  اختيـارات و دارايـي   شدند بلكـه ايـن حكومـت مطلقـه بـود كـه همـه گونـه        مي

داشت. در مركز ثقل اين حكومت پادشاه قرار داشت كه كليت كشور و اهـالي آن را    دست
دند، به حكومت وابستگي تر بودانست. طبقات اجتماعي هر چه بلند پايهملك طلق خود مي

بيشتري داشتند. ملك، دارايي، ثروت، منصب و مقام و عناوين، حتي جان اشخاص، همگي 
نفوذ گرديد و آنها را جزء گروههاي ذيامتيازهايي بودند كه از سوي پادشاه به افراد اهدا مي

ي كه داراي سنت اشد. فقدان قانون و رفتارنامهداد و به سادگي هم بازپس گرفته ميقرار مي
درازمدتي در تاريخ ايران باشد و بر پاية طبقات و مناسبات دروني حكومت گـواهي دهـد،   
كشور را از انباشتن سرمايه فكري و علوم و تكنولـوژي محـروم سـاخته بـود. از مهمتـرين      

توان يكي از هاي جامعة ايران نوعي ناپايداري و گسستگي مداوم است، كه آن را ميويژگي
ثبـاتي  فقدان طبقات و نهادهاي اجتماعي ديرپا دانست. در تـداوم ايـن وضـعيت، بـي     نتايج

نفوذ در ايران عصر قاجار موجب طبقات اعيان اريستوكرات صاحب ثروت و گروههاي ذي
احساس عدم امنيت و ناپايداري آنان شده بود. حتي زماني كـه جنـبش مشـروطه و تحـول     

اجتماعي حـاكم و گروههـاي وابسـته بـه آن را بـه      خواهي امكان تكوين و استقرار طبقات 
اي ديگـر ايـن امـر    صورت ديرپا و با ثبات فراهم كرده بود، با پديدار شدن دولت خودكامه

امكان ظهور و دوام نيافت. اين وضعيت ناپايدار سبب گرديده بود كه در طول هر دوره، بـه  
اي ثروتمند، تركيبـي از آنـان در   هرغم وجود اشراف، مالكان، مقامات اداري و افراد و گروه

گرفـت. در  چارچوب طبقات پايدار به مفهوم اجتماعي آن و براي مدتي طولاني قـرار نمـي  
هاي سنتي و حتي طبقات تـاجر  درست برخلاف اريستوكراسي - بندي طبقات ايران تركيب
اه اجتماعي كرد. در مورد ايران، دارايي و جايگپس از يك يا دو نسل تغيير مي –پيشة اروپا 

- عمر كوتاهي داشت، دقيقاً از آن رو كه حقوق اجتماعي ذاتي و غيرقابل نقض به شمار نمي

شد. موقعيت كساني كه از رتبه و مال و ثروتي رفت بلكه جزو امتيازات شخصي قلمداد مي
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بـري در طـول دورة   معمـولاً نتيجـة ميـراث    - بـه جـز مـوارد اسـتثنايي     –برخوردار بودند 
داراي پايداريِ، حتي به طـور نسـبي،   » مقام«و » منزلت«و » ثروت«، »قدرت«د، نبو  بلندمدت

گيري طبقه اجتماعي تلقـي شـود بنـابراين، جايگـاه و موقعيـت افـراد و       نبود كه بنياد شكل
  از اين قاعده مستثني نبود.  –بنابر شواهد و مدارك فراوان  –نفوذ گروههاي ذي

كه ايـران دورة قاجـار بـا آن مواجـه بـود، افـراد و       بر بستر چنين وضعيت ناپايداري  .1
نفوذ داخلي، ضمن احساس ناامني و ناپايداري شديد درصدد كسب و حفـظ  گروههاي ذي

حداكثر امتيازات در كوتاهترين زمان ممكن بودند. منازعات دايم و شديد ناشـي از رقابـت   
تشبث به هر وسيله، از آنان براي تصاحب منابع قدرت در ساختار سياسي و اداري كشور و 

هـاي خـارجي و عوامـل آن را    جمله ارتشاء، ايجـاد زمينـة دخالـت و نفـوذ بيشـتر دولـت      
كرد. در واقع، به درازا كشيده شدن اين شرايط در ايران به دليل آن بود كه در قرن مي  فراهم

ظـام  نوزدهم كشور داراي دولتي ساختارمند نبود. و چون در چنين دولتي، نيروي نظامي و ن
نفوذ بـراي  امان گروههاي ذياداري عملاً تحت سلطة حاكم واحدي قرار داشت، مبارزة بي

سالاري كشور كنترل و تصاحب ابزارهاي حكومت و دستيابي به مناصب كليدي نظام ديوان
تـوان آن را از  گرديد، همـواره در جريـان بـود، كـه مـي     كه منشاء قدرت و ثروت افراد مي

هاي هميشگي ميان گروههاي يخ دورة قاجار به شمار آورد. اين چالشهاي عمدة تارويژگي
در » سوءظن«و » بدبيني«نفع بر بستر تضاد مستمر جامعه و مردم با دولت در ايران، ريشة ذي

 ايران است. 

رسد ناپايداري تركيب طبقات و گروههـاي اجتمـاعي، فقـدان    در مجموع به نظر مي .2
، وجـود سـاختارهاي بيمـار و نارسـاي اجتمـاعي، سياسـي و       قانون، نبود دولت ساختارمند

دورة قاجـار بـيش از پـيش     اقتصادي موجبات برتري قدرت افراد بـر سـاختار را در ايـرانِ   
اي از قدرتش كاسـته شـود. ايـن    كرد. بديهي است هيچ فردي تمايل ندارد حتي ذره  فراهم

ورزي محـدود و مشـروط   ساختار است كه رفتار و تمايل شديد او را به قـدرت و قـدرت  
نفوذ و اعيـان و اشـراف تشـنة    هاي ذيكند. در واقع، در اين دوره هيچ فشاري بر گروه  مي

قدرت و منصب و مقام، وجود نداشت كه در جهت مصالح و منافع جامعه، موجب تحديد 
ورزي ايشان را تهديد نمايـد. بنـابراين، ايـران عصـر     قدرت آنان گردد و يا علاقه به قدرت

هـا و زد و بنـدهاي مقطعـي و تاخـت و     ها و نيـز تبـاني  جار عرصة منازعات و كشمكشقا
نفوذ، جهت كسب قدرت در نهادهـاي سياسـي و اداري بـود.    تازهاي افراد و گروههاي ذي

درباريان، اعيان و اشراف، شاهزادگان، رؤساي ايلات، مالكان بزرگ، روحـانيون وابسـته بـه    
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كه بيشتر ناشـي   –هاي گوناگون سالار، با شيوهارشد ديوانحكومت، و بازرگانان و مقامات 
در پـيِ بدسـت آوردن    –شـد  هـاي آن گـروه مـي   از شرايط و وضعيت آن صنف يا سـنت 

آفرين بودند. در چنين فضايي، ميـان آنـان، آنچـه    امتيازات و مقامات و مناصب مهم و نقش
هـا و  آنچه ناپايدار بود ائـتلاف  جويي و منافع و سود شخصي وپايدار بود منازعات و ستيزه

سـالاري  اتحادها و مصالح و فايدة جمعي. اين وضعيت، بيش از هر چيـز، بـر نهـاد ديـوان    
نهادي كه از ديرباز در معرض انـواع عناصـر و روحيـاتي همچـون      - تأثيرات منفي داشت 

 . ها بودورزي و احساس ناامني ناشي از اين مجموعه و درگيريجويي و خشونتستيزه

صرف نظر از شاه و درباريان كه حلقة اصلي قدرت سياسي و اداري كشور محسوب  .3
هاي كسـب درآمدهايشـان بـدون    شدند اعيان و اشراف و شاهزادگان كه معمولاً كلية راهمي

گرديد با سوءاستفاده از موقعيت خـويش، تنهـا كـاري كـه     زحمت و با مجوز شاه تأمين مي
بندوباري و بانـدبازي  سي و مجامله، حق حساب و رشوه و بيكردند تزريق عنصر چاپلومي

كاسـت  سالاري و تلاش بـراي مـوروثي كـردن مناصـب و امتيـازات و ايجـاد شـبه       و رابطه
اشرافيت در نهاد بوروكراسي بود. رؤساي ايلات و عشاير كه بيشتر در ايالات مقام و منصب 

هايي كه اشراف و اعيان ي از ويژگيو قدرت سياسي و ديواني داشتند، علاوه بر ترويج برخ
از قبيل اطاعـت محـض،    –اي خود داشتند، حامل و مروج باورها و روحيات ايلي و منطقه

در دستگاههاي اداري دولـت (بـه ويـژه در ايـالات و      –گرايي و پرخاشگري تعصب طايفه
 شان) بودند. مناطق تحت سلطه

روحانيان كه از جايگاه و منزلت اجتماعي سنتي نيرومند در جامعه برخوردار بودند و  .4
با تكيه بر مسند قضا همواره قدرت سياسي و اداري مؤثري داشتند، تقريباً در تمـامي طـول   
دورة قاجار، جزء تأثيرگذارترين جريانات اجتماعي در بافت قدرت و امـور اداري مملكـت   

يژه آن دسته از آنان كه با پيوند خانوادگي با دربار و اعيان و اشراف، شدند. به ومحسوب مي
صاحب املاك و دارايي و ثروت فراوان گرديدند و در انتصابات و امتيازات اعطايي در نظام 

 كردند. سالاري دخالت و اعمال نظر ميديوان

كـه   –لات نيـز  مقامات و مأموران ارشد ديواني و گروهي از نظاميان در پايتخت و اي .5
 –آفرين را ميان خود موروثي گرداننـد  برخي از آنان تلاش داشتند مناصب كليدي و ثروت

همواره ضمن دارا بودن احساس ناامني در مركز ثقل پيوندهاي رسمي و غيررسمي و پيدا و 
نفوذ، قرار داشتند. بسياري از عناصر و خصوصيات برشمردة آنان پنهان تمامي گروههاي ذي
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سـالاري كشـور جاسـازي و    ر چارچوب اختياراتشان بر پيكر نحيف و بيمار نظام ديوانرا د
 بارگذاري كردند. 

نفـوذ داخلـي در دورة   هـاي ذي توان عملكرد گـروه بدين ترتيب و به طور خلاصه، مي
قاجار را، در مجموع، از موانع جدي تحولِ ساخت قدرت سياسي و نظـام ديـوان سـالاري    

ورزي، روحيه تضاد و خشـونت نفوذ فوق، هاي ذي. در اين دوره، گروهايران ارزيابي كرد
نظمـي،  قانوني و بيسالاري، بيفروشي، سوءظن، مجامله و اطاعت مطلق، رابطهمنصب

را گسترش دادنـد و تقويـت و   فساد اداري و مالي گسترده و احساس عدم امنيت شغلي 
  كردند. نهادينه
  
  ها نوشت پي

و نسبت به آن با سلطنت و پادشاهي » مملكت«، »حكومت«، »دولت«براي آگاهي بيشتر ار مفاهيم . 1
← H.A.R. Gibb The evolution of government in early Islam W.R.Polk show vol. I. p. 46, 

London 1966. (... لمتون، ا.ك. س. مقالة جامعة ايراني  
فع مشتركي داشتند و عموماً هم، بيش از ساير طبقات، از احترام و ديوان منابسياري از علما با اهل .2

اطمينان عامه برخوردار بودند. اين اعتماد و احترام اساساً ريشه در پيوند نزديك آنان بـا مـردم و   
الوصف ميزان اين اطمينان به ميزان درستي و متحد شدنشان ها داشته است. معدوري از حكومت

  ي داشت. قدرت علما متكي به عوامل زير بود: با مقامات حكومت بستگ
يكم) به عنوان سپري بين مردم از يك سو و حكومت و اهل ديوان، از سوي ديگر از مردم حمايت 

كردند. دوم) تقليد، اساس ادعاي قانوني بودن و مشروعيت قدرت علمـا  و براي آنها وساطت مي
كردند، مجتهدي شده، از تصميماتش پشتيباني ميبود. چون پادشاهان مجتهد نبودند، ناچار مقلد 

توانست مظهـر و ترجمـان مقاصـد امـام غايـب تلقـي شـود.        زيرا مجتهد تنها قدرتي بود كه مي
سلاطيني كه مايل نبودند به گونه مأموران اجراي اوامر مجتهدان در آينـد، از علمـا دور شـدند و    

ان شـمردند، علمـا را بـه عنـوان پيشـواي     مردم كه افضليت و تقدم علما را بر حكام بـه حـق مـي   
دادند تا از شدت مخالفت آنهـا در  پذيرفتند. سوم) حكام و اهل ديوان غالباً به علما پول مي  خود

داد، بكاهنـد. در  نفـوذ سياسـي و اداري رخ مـي   مشاجرات مكرري كه بين آنها و گروههـاي ذي 
مدند. چهارم) چون پيشوايان شيعه نتيجه، علما از لحاظ اقتصادي به صورت يك گروه مستقل درآ

توانستند دربـاره هـر موضـوع مسـتقلاً     زيستند، ميبيشتر در عراق عرب و در خارج از ايران مي
تصميم يگيرند. پنجم) روابط علما با كسبه و صنعتگران استوار بود. بازاريـان بـه شـدت مـذهبي     

- ا به چشم رهبـران روحـاني مـي   بودند و چون علم و دين در انحصار علما بود، بازاريان آنان ر
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الي آنـان از حكومـت، كمـك اساسـي     نگريستند، و با پرداخت وجوهات شرعيه به اسـتقلال م ـ 
  بخشيد.كردند. بديهي است اين امر منزلت علما را در مذهب شيعه ارتقاء مي  مي

ن، حتي به در تاريخ ايرا» تحرك اجتماعي«همايون كاتوزيان، بارها و بارها در آثار خود به وجود  .3
). 2و1: 1386اسـت. (همـايون كاتوزيـان     اي شديدتر از جوامع سنتي اروپايي اشـاره كـرده  گونه

با ماهيـت  » نظام سياسي«ناپذير فراوان را يكي از پيĤمدهاي اجتناب» تحرك اجتماعي«نامبرده اين 
ر اسـت از   تـاريخ  «كنند دانسته و براي توجيه آن چنين اظهارنظر مي» خودكامة قدرت مستبده« پـ

نفـوذ) و  افرادي كه يا به لحاظ بستگي خودشان يا در نتيجة حمايت ديگران (يعني گروههاي ذي
اند، نادرشاه، اميرنظام و رضاشاه ها رسيدهترين مراتب به بالاترين مقاميا برحسب تصادف از پائين

اي اجتماعي از طبقـه تحرك «) و يا 114و  115(همان: » اندهاي بارز از اين روند هميشگينمونه
) و يـا  34: 1380(همايون كاتوزيـان  » به طبقة ديگر، به مراتب شديدتر از جوامع سنتي اروپا بود

(همـايون كاتوزيـان   ...» هاي نظام استبداد تحرك طبقاتي زياد را پديد آورد كـه  مجموعة ويژگي«
كننـد و  از آن يـاد مـي   »تحرك اجتمـاعي «اي كه استاد به معناي رسد پديده) به نظر مي8: 1386
كه حتي در تاريخ تمدن قديم غرب و حتي امروز  –اند هاي آن را در تاريخ ايران ذكر كردهنمونه

شـناختي آن  بـه مفهـوم علمـي و جامعـه    » تحرك اجتمـاعي «با پديدة  –دانند سابقه ميغرب بي
ر تـاريخ ايـران اسـت نـه     اي اسـتثنايي د كنند اولاً پديدهمتفاوت باشد. آنچه ايشان بدان توجه مي

قاعده، ثانياً همين استثناءها، بيشتر به صورت استفاده ابزاري مستبدان خودكامه از برخي افـراد در  
اي به عنوان ابزار در مراتب بالاتر بوده است. ثالثاً گاهي هـم بـدين صـورت بـوده كـه      هر مرتبه

ري و خشـونت، قـدرت   گ ـتري توانسته بودند با درايت و هوش و وحشـي رؤساي قبايل پست
عنـوان  كه امـروزه بـه   - » تحرك اجتماعي«مطلقه درسرزمين ايران گردند. ليكن اصطلاح ومفهوم 

از نظـر   –شـود  هاي توسعه و تمدن سازي جوامع بشري محسوب مـي ترين مؤلفهيكي ازكليدي
 ـ  لعكس ر بـه موقعيـت فراتـر و بـا    علمي به امكان گذار آزادانة افراد و گروهها از موقعيـت فروت

كـه فاقـد   اي اسـت كـه در يـك جامعـة بـاز      بدين معنا، پديده» تحرك اجتماعي«گردد. مي  تبين
يابـد  هستند مصداق مي» هاي قديم و جديدهاي سخت رسمي و غيررسمي و شبه كاست  بافت«

هـاي  سـالاري هاي سياسي و ديـوان و امري مثبت در ارتقاء و كمال افراد، گروهها، جامعه و نظام
منـد، وسـيع،   بدين قرار مفهومي پايدار، پويا، نظام» تحرك اجتماعي«شود. ه آن، تلقي ميوابسته ب

قرائـت رايـج علمـي در ادبيـات     رسـد  منـد اسـت. بنـابراين، بـه نظـر مـي      جامع، روان و قاعده
تابـد و آن  توزيـان را برنمـي  شناسي، برداشت ياد شده و به كـار رفتـة اسـتاد همـايون كا      جامعه
آيد و به شمار نمي» تحرك اجتماعي«شده توسط ايشان نيز به مفهوم علمي كلمه  هاي بيان  نمونه

 »تحرك اجتماعي كـاذب «يا » شبه تحرك اجتماعي«اين كند. هر چند اين پديده را تداعي نمي
آن جلوه كند. اين دو، يكسانند اما » مصداق«ظاهر توسط ايشان به اشاره شده »تحرك اجتماعي«و 

موانـع بـارز تحـرك    «ا؟ (براي آگاهي بيشتر رجوع شود بـه تنكـابني، حميـد،    اين كجا و آن كج
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 -  85: 1377، فصـلنامة مطالعـات آسـيايي، بهـار     »اجتماعي در فرآيند توسعة كشورهاي آسـيايي 
122.(  

متراكم بودن قدرت استبدادي و خودكامگي پادشاهان در ايران، لزوماً با تمركز دولت همراه نبود.  .4
عروف است كه در دوران قاجار هيچگونه شبكة ديـواني بسـط يافتـه، سراسـري و     براي نمونه م

ــراي آگــاهي بيشــتر    ــران وجــود نداشــته اســت. در ايــن خصــوص و ب :  ←متمركــزي در اي
(Abrahamian, 1974: 3-131).  

هاي ايران وجـود داشـت، حتـي    اين شيوة خودكامگي، كه تقريباً در تمامي طول تاريخ حكومت .5
داد. فقدان رويه و منازعات سخت ميان نزديكترين افراد خاندان سلطنت هم نشان ميخود را در 

گرديد. بطور مثال سلطان قانون، هيچ گونه ضمانتي را براي تعيين جانشين پادشاهان موجب نمي
محمود غزنوي، سلطان محمد را به جانشيني خود برگزيد. ليكن برادر بزرگتر وي سلطان مسعود 

اش را كـه، اهـل   د و برجاي او بر تخت نشست و روزگار همراهان و نزديكانوي را شكست دا
ديوان هم در ميان آنها بودند، سياه كرد. اين مشكل تا قرن نوزدهم نيـز ادامـه يافـت. فتحعليشـاه     
قاجار، پس از مرگ فرزندش عباس ميرزا، پسر او محمد ميرزا، را به عنوان جانشين انتخاب كرد. 

تر خويش موهاي وي بر  او شوريدند. بعدها خود همين محمدشاه، پسرجوانولي تني چند از ع
را بـر پسـر ارشـدش تـرجيح داد. لـيكن پسـر ارشـدش،         - معروف بـه ملـك آرا   –ميرزا عباس

ناصرالدين شاه موفق شد بجاي پدر بر تخت بنشيند و اگر پا در مياني برخي از سفيران خـارجي  
چنـد كـاخ وي    شـد. هـر  سـاله كشـته و يـا كـور مـي      9 (روس و انگليس) نبود، عباس ميرزاي

  .)318 - 22: 1366شد و عمري را به آوارگي گذراند. (نوايي،   غارت
ساخت پاتريمونياليسم ايراني، متضمن نوعي پراكندگي غيررسمي در قدرت گروههايي بـود كـه    .6

ملـك و   گرچه روي هم رفته، داراي حقوق مستقل و مصونيت نبودند و هر آنچـه از منصـب و  
مقام و دارايي داشتند، امتيازي بود كه پادشاه و وابستگان درباري اعطا كرده بودند، ليكن در عمل، 

  هاي ضعف نسبي قدرت مركزي، مانند عصر قاجار، در قدرت تأثيرگذار بودند.به ويژه در دوره
دليل اين امر هـم  سازي بيشتر از جانب مردان شمشير آغاز گرديد. هاي اولية نوينبعدها، حركت .7

بيشتر سياسي بود تا اجتماعي و در واقع شايد اين امر واكنش آنان نسـبت بـه تجـاوز تـدريجي     
ها بود. بدين ترتيـب درحـالي كـه مـردان     هاي بزرگ در ايران و برتري نظامي اين قدرتقدرت

يكة اي بودند، مردان حكم خدمتگزاران هر حكمراني بودند كه بر ارشمشير صاحب قدرت ريشه
  )Perkisn, 1843: 51:1961قدرت تكيه زده بود. (به نقل از لمتون 

قدرت اعيان و اشراف و از جمله رؤساي ايلات در تملك زمين و احشـام و نيـز در پيونـدهاي     .8
شد. نمونة آن سردار اكرم بود كه زنش را طلاق داد و با افتاد و تقويت ميخانوادگي آنان، جا مي

گوزلو وزير ماليه نيز، از آن جمله بود، وي دواج كرد. عبداالله خان اميرنظام قرهالدوله ازدختر وثوق
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و بـا ايـن پيونـد قـدرت او دو     املاك زيادي داشت و همدان در يـد قـدرت وي قـرار داشـت     
  )204: 1343گرديد. (مستوفي،  چندان

اه آنان در بافـت  براي آگاهي بيشتر از كاركرد اجتماعي، سياسي و اداري ايلات و عشاير و جايگ .9
نگاهي به جامعة اسلامي در ايران، ترجمة يعقـوب  «: لمتون، ا.ك.س،  ←قدرت در تاريخ ايران 
، ترجمه يعقـوب آژنـد،   »تاريخ اقتصاد ايران«/ و نيز عيسوي چارلز. 1360آژند، تهران، نشر مولي 

  .1362تهران، نشر گستره 
از ايلات و عشاير بود و هـر ايـل واحـد اداري،    با توجه به اينكه ايران تا حدود زيادي متشكل  .10

شد. يگانگي و وحدت ملي در ايـران در  اي محسوب ميسياسي، فرهنگي و قومي نسبتاً جداگانه
مختاري نسبي قبايل و ايلات و پراكنـدگي منـابع قـدرت،    گرو تمركز منابع قدرت بود. اين خود

حكومت قاجار نيز با آنكه تمركز سياسي و ايجاد دولت مطلقه پيش از قرن بيستم را دشوار كرد. 
اداري پديد آورده بود، از لحاظ داخلي، خصلت ايلي و عشـيرتي خـود را از دسـت نـداد. مـثلاً      
پادشاهان قاجار بر طبق سنن ايلي، خود، شخصي را به عنوان داور اختلافـات درونـي قبيلـه، در    

  ).54 - 55: 1380داشتند (بشيريه دربار نگه مي
هـا، تنهـا بـه زور متكـي نبـود، بلكـه بـر نـوعي         ون ايل و عشيره، قدرت رؤسـا و خـان  در در .11

سـالاري  گي اتكاء داشت. اين خصلت به همراه كثيري از خصايل ايلي درنظام ديوانپدرسالارانه
تر گرديد. براي آگاهي بيشتر در خصوص اهميـت  تر وعميقكشور، قوام يافت و هر روز گسترده

تنكـابني حميـد    ←رتي و تأثيرات فراوان آن در نظام سياسي و اداري ايـران  تفكر ايلاتي و عشي
فصـلنامه  » هـاي فرهنگـي تأثيرگـذار بـر تشـكيلات اداري     شناسـي برخـي كژتـابي   نياز به ريشه«

  .1392زمستان  2فرهنگستان دورة سيزدهم شمارة 
از پايگاههاي اجتمـاعي  ، طيف وسيعي »ارباب عمائم«در ايران عصر قاجار، نهاد روحاني شيعه،  .12

گرفـت.  ترين سطح سلسـله مراتـب اجتمـاعي را دربرمـي    گسترده از بالاترين، تا نزديك به پائين
نشـمندترين آنـان مجتهـد اعلـم     ان قرارداشـتند كـه بـه دا   دررأس سلسله مراتب مذهبي مجتهـد 

ماشت، ازهمان گجمعه در مساجد جامع ميشد. روحانياني كه شاه، به مناصبي نظير اماممي  اطلاق
  منزلت مجتهدان برخوردار، ولي از استقلال سياسي و اقبال عمومي محروم بودند.

بندي كـرد:  توان به صورت زير دستهمنابع اصلي قدرت روحانيون و علما در دورة قاجار را مي .13
بـه طـور كلـي بـا اعمـال وظـايف        برخورداري از علم و دانش و تفسير قوانين آن، نفـوذي كـه  

شان در جامعه از آن برخوردار بودند، نفوذ و حضورشان در نظام ديوان سالاري دولتـي  اي  حرفه
دار بودند، مناسبات ناشـي از پيونـدهاي   به طوري كه برخي مشاغل و مناصب و ديواني را عهده

شان بر اوقاف نظير روستاها و يا زناشويي با شاهزادگان واشراف و اعضاي دربار، نظارت ديواني
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از منصب قضا به نحوي كه كثيري از روحانيون حاكم شرع بودند و با تكيه بر مسند قضـا   منابع،
  اي شدند.العادهداراي قدرت سياسي و اداريِ خارق

براي آگاهي بيشتر در خصوص وضعيت اين گروه از روحانيـان و تأثيرگـذاري آنـان در نظـام      .14
و  248هـاي  اثر احمد كسروي صـفحه  »تاريخ مشروطيت ايران«اداري كشور به كتاب  - سياسي 

، 71، 72،  80و  81هاي (جلد دوم) صفحه» الاسلام كرمانيتاريخ بيداري ايرانيان اثر ناظم«؛  247
 51و  50هـاي  لـد يكـم) صـفحه   آبـادي (ج اثـر يحيـي دولـت   » حيـات يحيـي  «؛ كتاب  25، 36

  شود.  مراجعه
بـا طبقـة    –ر، بازاريان، تجـار و روحانيـان   ديوان سالا –كارمندان بيش از ساير طبقات متوسط  .15

پيوسته در قلب دستگاه دولتي قرار دارند، كه تحت هدايت و حاكمه، هم پوشاني دارند. اين قشر 
كنترل طبقة حاكمه است. بدين ترتيب، طبقة متوسط ديوان سالار بيش از آنكـه نماينـدة طبقـات    

بـوده اسـت. ضـمن آنكـه ايـن گـروه از        نفـوذ، پائين باشد در خدمت طبقة بالا و گروههاي ذي
هـاي  ها و عناصري است كه سينه به سـينه طـي نسـل   سالاري، حامل ويژگياصحاب نظام ديوان

سالاري در عـين اينكـه،   گوناگون، در دستگاه و تشكيلات اداري دولت نهادينه شده است. ديوان
نفـوذ بـالاي   ي ذيهاشود، مجراي تحركي براي رسيدن به گروهخود قدرت مهمي محسوب مي

هاي صورت گرفتـه در خصـوص   نظام اداري و سياسي كشور بود ضمناً يكي از بهترين پژوهش
  ايست با مشخصات زير: سالاري در ايران مقالهگيري گروه ديوانشكل

  .1337، مرداد و شهريور 10و  9هاي ، صدف شماره»ناكامي خانوادة كارمندان«مدرسي تقي، 
قاجار، ميان فرماندهان نظامي و رؤساي ايلات تمايز اندكي وجود داشـت و يـا   در ابتداي دورة  .16

ميرزا و توسط اميركبيـر بـا كمـك    در واقع هيچ تمايزي وجود نداشت. در دورة وليعهدي عباس
افسران اروپايي ارتش نيمه دايم تشكيل شد و بعدها تشكيل بريگارد قزاق به فرمانـدهي افسـران   

، نيروي نظامي دايم و جديد را در كشور به وجود آورد. (اعتمادالسلطنه روسي، براي نخستين بار
1348 :26 - 6.(  

در واقع در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، نخبگان ديواني و فرزندان آنان، كه تا حدودي  .17
كنند بـا اشـرافي كـه بوروكراسـي بـر جامعـه دارد، نـوعي        هم از جامعه فاصله دارند، تلاش مي

اي خاص براسـاس خويشـاوندي و رابطـه، امكـان     پديد آورند. تا صرفاً عده» بوروكراسي بسته«
  )309: 1383ورود به آن را پيدا كنند. (هيوز، 

توان در زمينـة تـاريخي تضـاد    در ديوان سالاري ايران را مي» سوءظن«و » بدبيني«منشاء اصلي  .18
تمر جامعه با دولت، حتي در هنگـامي كـه   ميان ملت و دولت در ايران جستجو كرد مخالفت مس

شانس و بختي براي شورش نداشت، امري عادي بود. بدين معنا كه در شـرايط فقـدان قـانون و    
نفوذ نبود مناسبات پايدار ميان دولت و مردم، طبقات و گروههاي مختلف از جمله گروههاي ذي
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تر و كسـب  به نسبت باثبات هم، با احساس تضاد و عدم امنيت، در ستيزي مداوم براي وضعيت
) آنـان همـواره بـا    133: 1387كردنـد. (همـايون كاتوزيـان    قدرت و منزلت بيشتر مشاركت مـي 
هاي ديگر سوءظن داشتند چرا كه خود نيز هميشه درصدد احساس ناامني نسبت به افراد و گروه

تاب اين روحيات تراز در هيئت حاكمه بودند. بازنفوذ همهاي ذيتخريب و حذف رقبا در گروه
در مناسـبات انسـاني و روابـط    » بـدگماني «تر كردن عنصر سالاري ايران مستحكمدر نظام ديوان

  هاي دولتي بوده است. عمودي و افقي در سازمان
  
  نامه كتاب

  ، سالنامة روزنامة اعتماد. »مفهوم طبقه در ايران). «1387اشرف، احمد و عزيزي احمد (
، بـه كوشـش محمـود كثيرايـي،     »خلسه مشهور به خوابنامه).«1348حسن خان (اعتماد السلطنه، محمد 

 تهران، انتشارات طهوري.

  ، ترجمه يعقوب آژند. تهران، نيلوفر.»نگرشي بر تاريخ ايران نوين).«1359آپتن، جوزف، ام.(
  ، جلد يكم، تهران، زوار.»شرح رجال ايران). «1357بامداد، مهدي (

  االله منصوري، تهران، صفار.ترجمة ذبيح». يك سال در ميان ايرانيان). «1371براون، ادوارد گرانويل (
اطلاعـات سياسـي و اقتصـادي،    ». طبقاتي و جمعيتـي ايـران   –ساختار سياسي ). «1373برزين، سعيد (

  . 82و  81هاي شماره
  تهران، گام نو.». موانع توسعه سياسي در ايران). «1380بشيريه، حسين (
زاد، تهران، ، ترجمه علي مرشدي»هها، طبقات و نوسازيسياست در ايران:گرو). «1387بيل، جيمز آلن (
  نشر اختران.

ترجمه كيكاوس جهانداري، تهـران،  ». سفرنامه پولاك (ايران و ايرانيان)). «1368پولاك، ياكوب ادوارد (
  خوارزمي.

فصـلنامه  ، »شـورهاي آسـيايي  موانع بارز تحرك اجتماعي در فرايند توسـعه ك ). «1377تنكابني، حميد (
  .مطالعات آسيايي

، »هاي فرهنگي تأثيرگذار بر تشكيلات اداريشناسي برخي كژتابينياز به ريشه). «1392تنكابني، حميد (
  فصلنامه فرهنگستان، دورة سيزدهم شماره دوم، زمستان.

  نا.، تهران، بيقصص العلما). 1304تنكابني، محمد بن سليمان (
  ترجمه آژند. تهران، نشر گستره.». تاريخ اقتصادي ايران). «1362عيسوي، چارلز (

  تهران، شركت سهامي انتشار.». سرآغاز نوانديشي معاصر). «1374فراستخواه، مقصود (
ابوالقاسـم سـري، تهـران،     ، ترجمـة »جستارهايي از تـاريخ ايـران در عصـر قاجـار    ).«1365فلور، ويلم (
  توس.  انتشارات
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اجتماعي ايران در پايان  –اوضاع سياسي و اقتصادي ». پيرامون تاريخ نوين ايران). «1358كوزنتسوان.آ. (
  الملل.سدة هجدهم تا نيمه نخست سدة نوزدهم ميلادي. ترجمة سيروس ايزدي، تهران، نشر بين

 ، تهران، اميركبير.»تاريخ مشروطه ايران). «1362كسروي، احمد (

  االله منصوري. تهران، فرخي.ترجمة ذبيح». سه سال در ايران). «1369كنت دو (گوبينو، جوزف آرتور
  ، ترجمه منوچهر اميري. بنگاه ترجمه ونشر كتاب.»مالك و زارع در ايران). «1339لمتون، آن. ك. اس. (
  ي.ترجمه يعقوب آژند. تهران، نشر مول». نگاهي به جامعه اسلامي در ايران«). 1360لمتون، آن. ك. اس. (
، مجله سلطنتي انجمن آسياي مركزي، جلد »جامعة ايراني در عصر قاجار). «1961لمتون، آن. ك. اس. (

48.  
  ، مرداد، شهريور.10، 9، 7هاي صدف، شماره ».ي كارمندانناكامي خانواده). «1337مدرسي، تقي (

 تهران، زوار. ر)شرح زندگاني من (تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجا). 1343مستوفي، عبداالله (

  نا. ، اصفهان بي»الآثار در احوال رجال دورة قاجارمكارم). «1337آبادي، محمد علي (معلم حبيب
نژاد، بـه كوشـش   ، ترجمه ميرزا اسماعيل حيرت، تصحيح قميتاريخ كامل ايران). 1380ملكم، سرجان (

  اصغر عبداللهي، تهران، انتشارات افسون.علي 
، بـه اهتمـام علـي اكبـر سـعيدي      »تاريخ بيداري ايرانيـان ). «1362، محمد بن علي (الاسلام كرمانيناظم

  سيرجاني،تهران، نشر آگاه.
  ، تهران، بابك.»شرح حال عباس ميرزا ملك آرا). «1356نوايي (

انقراض قاجار و استقرار پهلوي، ترجمـة  » دولت و جامعه ايران). «1380همايون كاتوزيان، محمد علي (
 تهران، نشر مركز. حسن افشار،

(از مشروطه تا پايان سلسله پهلوي)، ترجمه  اقتصاد سياسي ايران). 1386همايون كاتوزيان، محمد علي (
  محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران، نشر مركز.
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